[image: image1.png]


[image: image2.png])

J/}/}u—/y‘ - |/
U’/}" U’//,«-L/;u";/ul/l/




[image: image3.png]


[image: image4.png]


پ






نیایش
من فاش کنم غم نهاني
حاشا نکنم که خود تو داني
با تو به زبان چه راز گويم
هم راز مني تو هم زباني
گر شهد رواست مي‌فرستي
گر زهر سزاست مي‌چشاني
جانم ببري و غم ندارم
زيرا که تو خوب‌تر ز جاني
گر دل شکني تو جاي شکر است
کآرام دل شکستگاني 
* نشاط اصفهانی
فهرست
يادداشت سردبير- عبور از خيال 
3
گفت‌وگو – هنوز زنده‌ام 
4
فناوري و پژوهش‌ 
 8
مهارت‌هاي زندگي - حرف دل 
11
شعر 
14
كودك چهارم 
 15

طنز  
16
رهايي 
20
سرگرمي 
23
پاسخ سرگرمي 
 24
یادداشت سردبیر-  عبور از خیال
ابوعلی سینا، در کتاب «شفا» مثال جالبی آورده است که بین فلاسفه به «تخته ابو‌علی سینا» معروف است: «فرض کنید روی دره‌ای عمیق، با تخته‌ای باریک پلی ساخته‌اند. خیلی‌ها ممکن است جرئت نکنند پایشان را روی آن تخته بگذارند. اما اگر همین تخته روی زمین باشد، با خیال راحت و بدون لغزش از روی آن عبور می‌کنند...» ابو‌علی سینا از این مثال نتیجه می‌گیرد که فقط واقعیت‌ها در تصمیم‌گیری و رفتار ما مؤثر نیستند، بلکه پندارهای ما می‌توانند بر عملکردمان اثر منفی یا مثبت بگذارند. به‌طور مثال، کافی است یک نفر در ذهن خود، تخته‌ای را که روی پرتگاه قرار دارد، بر زمین فرض کند تا پایش نلرزد و با موفقیت از آن عبور کند. بنابر‌این آنچه گاهی ما را از عمل و حرکت به‌سوی هدف‌هایمان باز‌می‌دارد، سختیِ خود راه نیست. بلکه موانع کاذبی است که در ذهنمان می‌تراشیم. پس هر وقت در انجام کاری مهم و به‌ظاهر دشوار تردید کردیم و دست و دلمان لرزید، خوب است با یاد‌آوری تخته بو‌علی‌، افکار منفی و احتمالات فلج کننده را از خودمان دور کنیم، پرده‌های خیال را کنار بزنیم و با توکل به قدرت بی‌نهایتِ خدای مهربان، قدم در راه بگذاریم.

* حبیب یوسف‌زاده
گفت‌و‌گو - هنوز زنده‌ام
آشنایی با جوان نابینایی که ماشین تعمیر می‌کند
- لطفاً خودتان را معرفی کنید. 
- جواد احمدی هستم. دیپلمه و متولد سال 1373 در تهران. 
-چه شد که ساکن دنیای نابینایان شدی؟
- چهار سال پیش درست زمانی که داشتم خودم را برای کنکور آماده می‌کردم، در یک حادثه رانندگی نابینا شدم. 
- از آن اتفاق وحشتناک برایمان بگو. 
- در اثر تصادف تقریباً چهار روز به حالت کُما رفتم و بعد که به هوش آمدم نه صوت داشتم، نه تصویر. چون برای تنفس لوله‌ای زیر گلویم قرار داده بودند باعث می‌شد نتوانم صحبت کنم. یکی از چشم‌هایم را تخلیه کرده بودند و دیگری کاملاً از کار افتاده بود. صورتم به طرز وحشتناکی متلاشی شده بود. به علت تورم شدید مغزی دکترها از من قطع امید کرده بودند. حدود دو ماه هم در بخش آی‌سی‌یو بستری شدم. به دلیل آسیب دیدگی شدید صورتم، در این چهار سال 18 بار جراحی شدم. 
- در مدتی که قادر به حرف زدن نبودید چه طور با دیگران ارتباط برقرار می‌کردی؟ 
- سعی می‌کردم با پانتومیم و حرکات دست و صورت منظورم را بفهمانم، اما  متأسفانه در این کار  خیلی موفق نبودم. بعد خواستم دفتر و قلم در اختیارم بگذارند تا با دنیای خارج مرتبط شوم. حرف‌هایم را با خطی خرچنگ قورباغه می‌نوشتم. 
- چه مدت بستری بودی و چه مشکلاتی داشتی؟ 
- یک سال طول کشید. به دلیل جراحی‌های زیادی که روی صورتم انجام می‌شد درد زیادی داشتم، تا جایی که برای تسکین درد گاهی به من مرفین تزریق می‌کردند. تقریباً سی کیلو وزن کم کرده بودم و از شدت ضعف بدون کمک دیگران نمی‌توانستم روی پا بایستم. 
- چه کسانی در برگشت شما به زندگی نقش داشتند؟ 
- خانواده خوبم  بیشتر  از خودم وضعیتم را پذیرفته بودند و کمکم می‌کردند. طوری که مادرم برایم عصای سفید تهیه کرد تا بتوانم مثل قبل مستقل باشم و به تنهایی رفت و آمد کنم. 
کم‌کم مسؤولیت‌هایی را که در زمان بینا بودنم برعهده من بود، مثل خرید برخی مایحتاج خانه دوباره به من واگذار شد تا کمبودی نسبت به قبل از  حادثه احساس نکنم. 
- چه انگیزه‌ای باعث شد به این خوبی و زودی به زندگی برگردید؟ 
- وقتی بعد از آن همه عمل جراحی از بیمارستان مرخص شدم، احساس پیروزی می‌کردم. با خودم فکر کردم پس از این همه مشقت هنوز زنده‌ام و باید زندگی کنم. علاوه بر این، در زمان دبیرستان یکی از معلمانم به نام آقای جوهری نابینا بود. فکر کردن به او و زندگیش مرا مصمم‌تر کرد که دوباره شروع کنم. به طوری که پس از مدتی ازدواج هم کردم و الان یک پسر یک ساله دارم. 
- فعلاً به چه کاری مشغولی؟ 
- در تعمیرگاه تعویض روغنی پدرم به کار‌های مکانیکی  مثل تعویض روغن و لنت و لاستیک و ضد یخ و  فیلتر‌های ‌ماشین‌ و کارهایی از این قبیل مشغولم. 
- در این شغل مشکلی نداری؟ 
- خوشبختانه نه. چون قبل از حادثه این کار‌ها را با چشمان باز انجام می دادم والآن خیلی راحت با چشمان بسته هم انجام می‌دهم. 
اگر هم مشکلی پیش بیاید راه‌حل مناسب را پیدا می‌کنم. مثلاً وقتی پیچ‌ها را باز می‌کنم برای اینکه از دستم نیفتند و راحت‌تر کار کنم، آن‌ها را به ترتیب روی یک آهنربا قرار می‌دهم. 
- به خواننده‌های مجله برای باور کردن خودشان چه توصیه‌ای داری؟ 
- هر کسی ممکن است در شرایط ناخواسته‌ای قرار بگیرد. قبل از هر چیز باید با شرایط جدید خودش کنار بیاید تا بتواند زندگیش را خوب مدیریت کند. با ردیف کردن چراهای بی‌جواب نه تنها کاری از پیش نمی‌بریم بلکه روز‌به‌روز از قافله زندگی عقب می‌افتیم. 
توصیه می‌کنم دوستان بیشتر مطالعه کنند و خودشان را دست‌کم نگیرند. 
* فريبا عليزاده
فناوری و پژوهش
بیایید فکر کنیم اگر فناوری‌های امروز نبود، چه می‌شد؟ فناوری‌ها امروز چنان جایگاهی در زندگی روزمرة ما پیدا کرده‌اند که ثانیه‌ای نمی‌توان زندگی را بدون آن‌ها تصور کرد. اما مهم این است که روش استفادة صحیح از تکنولوژی را یاد بگیریم و بدانیم که  چطور از این ابزار‌ها برای بهبود زندگی خود استفاده کنیم. یکی از چیزهایی که امسال می‌خواهیم به آن بپردازیم، تکنولوژی در خدمت مطالعه و پژوهش است. 
دانشنامه‌ها یکی از ابزار‌های شناخته شدة مطالعه و یادگیری به حساب می‌آیند. با گسترش حجم داده‌ها در اینترنت، عده‌ای به فکر ایجاد دانشنامه‌های رایگان برای استفادة عموم افتاده‌اند. Wikipedia، نام یکی از این دانشنامه‌های رایگان است که محققان خود مطالب آن را تولید می‌کنند و به رایگان در اختیار علاقمندان می‌گذارند. اگر علاقمند به مطالعه دربارة موضوع، فرد یا مفهومی هستید. 
کافی است کلمة موردنظرتان را در موتور جست‌وجوی گوگل وارد کرده و به دنبالش کلمة ویکی‌پدیا را تایپ کنید تا آن مدخل را در سایت ویکی‌پدیا پیدا کرده و مطالعه کنید. به طور مثال، اگر می‌خواهید در مورد «حضرت سعدی»، شاعر نامدار ایرانی بیشتر بدانید، کافی است در موتور جست‌و‌جوی گوگل بنویسید «سعدی + ویکی‌پدیا». اولین نتیجه‌ای که روی صفحه ظاهر خواهد شد، مدخل سعدی در ویکی‌پدیا است و شما می‌توانید دریایی از اطلاعات در مورد این شاعر ایرانی را در اختیار داشته باشید. نکتة جالب‌تر هم این است که در هنگام مطالعة هر مطلب، اگر در آن از کلماتی استفاده شود که خود در ویکی‌پدیا مدخلی جداگانه دارند، به صورت یک لینک در صفحه نمایش داده می‌شود و شما در صورت نیاز خواهید توانست آن را هم مطالعه کنید. 
مثلاً اگر در حال مطالعة مدخل سعدی باشید ممکن است در جایی درج شده باشد که سعدی در «سبک عراقی» شعر می‌سروده است. خواهید دید که عبارت «سبک عراقی»، خود یک لینک است و شما می‌توانید با زدن کلید Enter، وارد مدخل مربوط به «سبک عراقی» بشوید. پس، در حال مطالعة این مطلب، اگر برایتان سؤال شود که این «سبک عراقی» دقیقاً چه جور سبکی است که سعدی در آن شعر می‌سروده، لینک مربوطه را باز می‌کنید و پس از مطالعة مقاله، باز به همان مقالة پیشین یعنی «سعدی» باز می‌گردید. 
* امید هاشمی
                         گره های زندگی

در اولین لحظه اى كه بدنیا آمدم ، گره اى به بند نافم زدند كه معناى گره را بفهمم . همان لحظه دانستم كه همیشه گره معناى بدى ندارد ... شاید حكمتى در این گره هاست !
با خوشبینى و صبر هر گره را كنار گره بعدى میگذارم و خدا را شكر مى كنم كه توانایی مقابله با آنچه سرنوشت برایم رقم زده دارم. شاید روزى با همه این گره ها فرشى زیبا ببافم ! فرشى كه خالق هستى نقشه اش را كشیده و مرا براى بافتن آن برگزیده ، چرا كه استعداد و توانایى لازم را در من دیده !
مهدی احمدی
مهارت‌هاي زندگي - حرف دل
خیلی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که حال خوبی نداری و نمی‌دانی که چرا حال خوبی نداری! یا شاید واژة مناسبي براي وصف حال خودت پيدا نمي‌كني. طبيعي است كه در مقابل سؤال «حالت چطوره؟» پاسخ‌هاي مشخص «خوبه»، «معمولي»، «افتضاح» يا «بدم» را مي‌دهي!

اما آيا واقعاً همين سه چهار كلمه حال دروني‌ات را بيان مي‌كنند؟ اگر بخواهي چند واژه در بيان احساست بشماري يا بنويسي، چه تعدادي در فهرست تو قرار مي‌گيرد؟ و سؤال مهم‌تر اينكه: شناخت و استفادة مناسب از كلمه‌هاي واقعي بيان احساس، چه كمكي به خود ما و ديگران در برقراري ارتباط مناسب مي‌كند؟

خيلي وقت‌ها، وقتي مامان يا بابا از من مي‌پرسيد: حالت چطوره؟ پاسخ مي‌دادم: خوبم! يا خوب نيستم! و وارد اتاقم مي‌شدم. گفته بودم خوب نيستم! ولي در اصل بي‌حوصله بودم و كمي ناراحت! ناراحت از اتفاقاتي كه در مدرسه افتاده بود. 
دوست داشتم با مادرم در اين زمينه صحبت كنم، ولي نمي‌دانستم چگونه سر صحبت را باز كنم. تازه حوصلة پرسش‌هاي زياد و پيگير مادرم را نداشتم. در عوض، حال ناراحتم هم ساعت‌ها در درونم مرا آزار مي‌داد.

***

يك‌بار مادرم برگه‌اي به من نشان داد كه روي آن حس‌هاي مثبت و روي ديگر آن‌ حس‌هاي منفي را نوشته بود. از ديدن اين همه واژه براي بيان احساس متعجب شدم. كمي فكر كردم و پيشنهادي به مادرم دادم كه از همان موقع با موافقت مادرم، آن را اجرا كردم ....

صفحه‌اي را آماده كردم تا روي ديوار نصب كنيم. كنار آن، برگة احساسات مثبت و منفي را قرار داديم. قرار شد هر روز صبح، قبل از خارج شدن از خانه، همة افراد خانواده از روي اين صفحه، حس آن لحظة خود را پيدا كنيم و روي صفحه بنويسيم. 
هنگام مراجعت به خانه نيز اين كار را تكرار كنيم. تا بتوانيم همديگر را بيشتر درك كنيم. انتخاب و نوشتن حس‌ها از همان روز شروع شد و هر صبح و عصر اين كار را تكرار مي‌كرديم. تجربة خيلي خوبي بود. هر بار تلاش مي‌كرديم لحظه‌اي در درون خود تأمل كنيم و مناسب‌ترين واژه را براي بيان احساس خود پيدا كنيم.

و اين واژه‌ها كه بيانگر حس آن لحظه بودند، مقابل چشمان بقية افراد خانواده بودند و به ارتباط مؤثرتر كمك مي‌كردند.

رفته‌رفته به تجربه اين‌طور احساس كردم كه بيشتر دنبال واژه‌هاي مثبت براي بيان احساسم هستم و اين موضوع ناخودآگاه به من كمك مي‌كرد كه بيشتر در حال خوب باشم تا بد!

برگه احساسات خوب 

خوش‌حالي
امنيت
اعتماد
....

برگه احساسات بد 

نارضايتي
بي‌حالي
نا‌امیدی
....
* فرزانه نوراللهي

شعر عاشورا – خط خون
خوني که از گلوي تو تراويد
همه‌چيز و هر چيز را در کائنات
دو پاره کرد
اينک هر چيز يا سرخ است
يا حسيني نيست
آه، مرگ تو معيار!

مرگت چنان زندگي را به سخره گرفت
و آن را بي‌قدر کرد
که مردني چنان
غبطه زندگاني شد

* علی موسوی گرما‌رودی
شعر- روزهای سپید
صبح فردا که اول مهر است
کوله‌ات از کتاب‌ها خالي‌ست
آه باباي قصّه وقتي نيست
دفتر از نان و آب‌ها خالي‌ست
پس از اين روزهاي سرد و سياه
روزهايي سپيد مي‌آيد
برلبت يک شکوفه وا بشود
بوي گل بوي عيد مي‌آيد
زندگي تند باد و توفان نيست
کوچه‌هايش نسيم هم دارد
آسمان گرچه از کلاغ  پُر است
چندتا يا کريم هم دارد 

هديه‌ام را بگير مي‌خواهم 

يا کريمي به دانه‌اش برسد
کاش اين قصه را تمام کني
تا کلاغي به خانه‌اش برسد
*ساجده جبارپور
طنز- ایام دمر گردد
شنیدم که دوباره شده پاییز و در مدرسه باز و حسن و محسن و احسان که سه شاگرد زرنگ‌اند و کمی البته خرخوان همه شادند و خوش و خرم و خندان و غزل‌خوان، بلا نسبت انسان که صدمرتبه بهتر ز درخت است!  

صدافسوس که یک عده شبیه من و امثال من از گریه پریشان و لب و لوچه‌شان پهن خیابان که خدایا که تویی خالق منان چقَدَر زود گذشت آن همه تعطیلی و علافی و ول گشتنمان داخل کوچه که خودش آخرِ بَخت است!

خدایا تو که از حال من و اصغر و پرویز و حسام و صفر و آرش و منصور خبر داری و منظور مرا تحت نظر داری و آگاهی از این درد که مانند جذام است، که اوضاع درام است، بگو درس کدام است؟ فقط خواب، مرا عشقِ مدام است. ولی آمده پاییز و دگر کار من و خواب تمام است و به من خواب حرام است. خدایا تو مکن با من درمانده چنین کار و مرا خوار مکن، گیر و گرفتار مکن، دستِ مرا باز به خودکار مکن، لطف کن و کار مرا لنگ دو تا کاغذ آ چار مکن، 
من که وجودم همه لبریز ز ترس از گچ و تخته‌ست. 

ولی در عوضش قول که دیگر نشوم موجب آزار بنی‌آدم و آدم بشوم کم‌کم و بر زخم خلایق بشوم مرهم و القصه که دیگر نکنم روده‌درازی و سر ظهر نه هرگز بروم داخل کوچه پیِ بازی و نه دیگر بشوم غرقة دنیای مجازی و نه هرگز پدرم را بدهم حرص که این بچه چرا گیج و شلخته‌ست.

خدایا تو فقط لطف بفرما و به آن موسم گرما بده دستور، ولو با تشر و زور، که برگردد و ایام دَمَر گردد و از جملة ما رفع خطر گردد و پاییز بگو یک دو سه ماهی برود رد پی کارش و از بنده و از آرش و هر کس چه چنین است، اکیداً بکشد دست که بیدار شدن وای چه سخت است، چه سخت است چه سخت است...
* سعيد طلايي

طنز- کار خیر
پسر همسايه مي‌گفت: «من تابستان‌ها در مغازة يکي از اقوام دور که در کار فروش وسايل برقي است کار مي‌کنم تا هم بي‌کار نباشم هم با حرفه‌اي آشنا بشوم که اگر بعد از اخذ مدرک ديپلم و کارشناسي و دکترا، کاري گيرم نيامد، اين حرفه به دردم بخورد. اوايل تير ماه بود که پدر يکي از همکلاسي‌هايم با همکلاسي‌ام و دو برادر او  به مغازه آمد و طوري که بچه‌ها متوجه نشوند، گفت: پسرانم تابستان‌ها در خانه بند نمي‌شوند و با توپ‌بازي و شيطنت صداي همسايه‌ها را در مي‌آورند اگر مي‌شود يک پلي‌استيشن قسطي به من بدهيد تا اين وروجک‌ها در خانه سرگرم باشند و کمتر در کوچه آفتابي بشوند. صاحب مغازه چون او را نمي‌شناخت قبول نکرد اما من واسطه خير شدم تا با فروش يک پلي‌استيشن قسطي به او موافقت کند. اول برج بعد هر چه منتظر شدم که آن پدر پلي‌استيشن به اقساط برده، اولين قسطش را بياورد از او خبري نشد چون من واسطه اين کارشده بودم، بعد از چند بار زنگ زدن و پاسخي نشنيدن، راهي منزلش شدم تا تأخير نخستين قسط را به وي ياد‌آوري کنم. 
وقتي به کوچه محل سکونت او رسيدم ديدم بچه‌هايش دارند با قيل و قال در کوچه بازي مي‌کنند و با ديدن من روي سر و کولم پريدند و تشکر خود را با  چند ماچ آبدار ابراز کردند و گفتند دستت درد نکند با اين وسيله‌اي که به پدرمان دادي چون يک‌سره با آن مشغول بازي است، برخلاف تابستان‌هاي ديگر اصلاً کاري به کار ما ندارد. گفتم مگر او اين دستگاه را براي شما نخريد؟ گفتند چرا، اما هر وقت به او مي‌گوييم بدهيد ما هم با آن بازي کنيم، مي‌گويد صبر کنيد اين مرحله را هم رد کنم.»
* مصطفی مشایخی
رهایی
       آن کسانی کو رهیدند از وجود               چرخ و مِهر و ماه‌شان آرد سجود

چقدر تا به حال دربارۀ انسان‌های وارسته و صفت وارستگی در کتاب‌های ادبیات، دین و اخلاق و... خوانده‌اید؟ از ابوسعید ابوالخیر که فحش و نظر دیگران را در او تأثیر نداشت، مولوی که درآمدش را به نیازمندان می‌بخشید و اگر شام شب نداشت، خوش‌حال می‌شد...

چه قدر با خودتان گفته‌اید: این‌ها همه قصه است. اگر هم راست باشد مالِ دنیا و زمان ما نیست؛ یا آن‌ها افرادی غیرعادی و خاص بوده‌اند و هرگز نمی‌شود مثل آن‌ها زندگی کرد.

 این عبارات یعنی ما همچنان معنای وارستگی را نفهمیده‌ایم. 

انسان‌های وارسته امروز هم بین ما و در کنار ما زندگی می‌کنند. آن‌ها دانشمند، شاعر و نویسندة معروف نیستند که بشناسیم؛ فقط باید بهتر به دوستان و اطرافیان دقت کنی! 

شاید همان کسی باشد که وقتی با او حرف می‌زنی احساس آرامش می‌کنی؛ تا به حال از او غیبت و دروغ نشنیده‌ای؛ در همه حال راضی و شاد است؛ از چیزی ناله و شکایت نمی‌کند؛ 

از کسی توقع و انتظاری ندارد؛ در کلامش صلح و آرامشی است که نمی‌توانی توصیف کنی؛ شکرگزاری از خدا و سپاسگزاری نسبت به مردم نه فقط در زبانش که با وجودش سرشته شده‌است... این همان انسانِ رهاست! همان موجودِ وارسته!

 البته درصدِ رهایش و وارستگی در افراد مختلف متفاوت است. بعضی بیشتر به این رهایی دست یافته‌اند، بعضی کمتر. بعضی هم فقط در پی شناخت آن هستند. اغلب مردم قبول دارند که غیبت بد است، خشم و عصبانیت انرژی ما را هدر می‎‌دهد، کینه سبب نابودی فرد می‎شود، اما همچنان در اسارت این عادات و اخلاق هستند. من نباید هر لحظه مواظب باشم که دروغ نگویم و غیبت نکنم، بلکه باید نحوۀ تفکر و نگرش من به گونه‎‌ای رشد پیدا کند که خود به خود و غیر ارادی اصلاً گرایشی به غیبت و دروغ نداشته باشم. 

چگونه با به دست آوردن خُلق و خوی وارستگی، از زندگی سرشار از صلح و صفا و آرامش برخوردار شویم؟

آیا می‌توانیم در جامعه‌ای که غرقِ طمع و مال‌اندوزی است با شادی «وارستگی» را انتخاب کنیم؟ بله! اگر معنای رهایی و وارستگی را بفهمیم!

وارستگی به معنای نفی نعمت و برکت‌های مادی نیست. تو می‌توانی همه‌چیز داشته‌باشی و خوشبختی خود را در اتصال و چسبیدن به آن‌ها ندانی. بخش بزرگی از وجود ما غیرمادی است؛ همان اندیشه و تفکری که من را به اهداف و خواسته‌های بزرگم می‌رساند، نه جسم خاکی من! این که تصور کنیم حتماً باید فلان شخص یا فلان چیز را داشته باشم وگرنه آدمیّت من ناقص می‌ماند، وابستگی‌است.

رها که باشی نعمت و برکت از هر سو به سمت تو می‌آید. دستت را در جوی روان ببر و سعی کن آب را بگیری. آب سریع از دستت می‌رود! حالا دستت را در جهت جریان آب رها کن. می بینی که آب به وفور به دست تو می‌آید!

{در شماره‌های بعد از تکنیک‌های هنر«رهایی» می‌گوییم تا با به‌کارگیری و تمرین آن‌ها تغییر را در خودتان به وضوح احساس کنید.}**
 تا شمارۀ بعد دقت کن 1- به چه چیزها یا افرادی وابسته هستی. آن‌ها را بنویس. 
2- چه قدر توان گذشت و بخشش داری.
* فاطمه رضایی

**{ اگر مطلب یکی دو سطری زیاد بود، این دو خط را می توانید حذف کنید}  

سرگرمي
ا. علي و احمد تعدادي سيب دارند. اگر علي يكي از سيب‌هايش را به احمد بدهد آن وقت سيب‌هاي هر دويشان برابر مي‌شود. و اگر احمد يكي از سيب‌هايش  را به علي بدهد سيب‌هاي علي دو برابر سيب‌هاي احمد مي‌شود. به نظرتان علي و احمد هر كدام چند تا سيب دارند؟
2. چگونه مي‌توانيد از عددهاي 9 و 6 و 11 و 3 با استفاده از عمليات تفريق و ضرب طوري استفاده كنيد كه حاصل آن‌ها 24 شود.
3. عدد 110 را به دو بخش طوري تقسيم كنيد كه يكي از آن‌ها 150% ديگري باشد. آيا مي‌دانيد آن دو عدد كدامند؟
* مجيد عميق
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Roshd-e- roshan Javan is the first Braille Magazine for Blind high school students (age 16-18) in Iran. It is published monthly in Farsi language and distributed between students all over the country at no charge.


It encourages blinds to read for pleasure, and thereby improve their  reading skill.  


It contains different reading materials such as stories, poems and various articles on health, inspiration, self-esteem, hobbies and so on. For more information you can refer: www.roshdmag.ir 








( پستچي عزيز


لطفاً از گذاشتن محموله‌هاي سنگين


بر روي بسته‌هاي مجلات بريل خودداري کنيد.
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پدر و مادر عزيزم که سعادتم در گرو رضايت شماست.


و معلمان مهربانم که لحظه‌هايتان را نثارم مي‌کنيد تا در راه نمانم.


از شما آموخته‌ام که:


خلاف جهت رودخانه شنا کردن هنر بزرگي است 


وگر‌نه ماهي مرده هم مي‌تواند در جريان موافق به پيش رود.


پس کمکم کنيد دل به دريا بزنم.‌








( مي‌توانيد متن pdf رشد جوان را (با رنگ‌ها و تصاوير مناسب براي دانش‌آموزان كم‌بينا) در بخش «مجلات عمومي» از سايت رشد به نشاني www.roshdmag.ir  دريافت كنيد.








( مديرمسئول: محمّد ناصري    


(  سردبير: حبيب يوسف‌زاده


( اعضاي شوراي کارشناسي و برنامه‌ريزي: مجيد عميق، فاطمه رضايي، محبت‌الله همتي،


رويا كارآمد، اميد هاشمي


( مدير داخلي: زهره كريمي  


( نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، پلاك 266


( تلفن: 88849097-021
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